
14۰2 دی    3۰ شنبــــــه
8 رجــب  1445 | شــماره 4138 ۹ زنــــان میدان ده دی

اینجا وقتــی اهالی به  
مشــکلی برمی خورند 
و  جوابــی نمی گیرنــد  
دســت به  دامن خانم 
روضه خوان می شوند. 
از دعوای سر زمین و آب 
گرفته تــا اختلاف های 
شــخصی زیرنظــر این 
ر شــهید حــل  د مــا
می شود؛ اینجا هکسی 
برای مشکل و اختلاف 
به دیگری مراجعه کند 
جوابــش این اســت:
« برو پیش حاج خانم.»

زندگی پر از آزمون مادر

دنیـا سـختی های زیـادی بر ایـن بانـو تحمیل کـرده اسـت. او در طـول عمر هفتادسـاله اش 

آزمون های سـختی را سـپری کرده اسـت، امتحان هایی شـاید به اندازه چیـن و چروک هایی 

کـه بـر دسـت و صورتش خط انداخته یا موهایی که از او سـفید شـده اسـت. بـا این حال وقتی 

راه مـی رود، زانوهایـش محکم تر از آن اسـت که زیربار این مشـکلات خم شـده باشـد.

هنـوز هـم می خنـدد، زندگـی را حواس جمـع پیـش می بـرد و بـه عنـوان مـادر خانـواده 

نگذاشـته کـه فرمـان زندگـی از دسـتش در بـرود.

روحیـه بـالای ایـن بانـو هماننـد آمادگـی جسـمانی مثال زدنـی اش، می توانـد بـرای هر 

کـدام از مـا درسـی باشـد. او در توصیـف روحیـه و حس و حالـش می گویـد: با هـر کدام از 

سـختی ها و داغ هایـی کـه دیـده ام گریـه کـرده ام، زمین خـورده ام، اما بـاز بلند شـده و به 

مسـیرم ادامـه داده ام. مـن در ایـن راه قـرآن را در کنارم دارم و به ائمه)ع( متوسـل شـده ام.

نگذاشتم میت روی زمین بماند
آن روزهـا که عزت خانم سـاکن سـه راه فردوسـی 

بـود، یک اتفـاق او را در موقعیتی جدیـد قرار داد. پیرزن 

همسـایه مُـرد و مانـد روی دسـت اهالـی! عزت خانـم بـا 

سـواد کمش دسـت بـه کتابـی بـرد کـه در آن از چگونگی 

غسـل میـت گفتـه بـود. آسـتین ها را بـالا زد و پیـرزن را 

غسـل داد و کفـن کـرد تا میـت بر زمیـن نمانـد. از آن روز 

تاکنـون عزت روضه خوان، غسـالی اسـت کـه مرده های 

زیادی را غسـل و کفـن کرده و به اعتقاد خودش دوسـت 

نـدارد مـرده ای بر زمیـن بماند.

او ایـن روزهـا علاوه بر غسـل بانوان فوت شـده روسـتا به 

جوان ترهـا هم ایـن کار را یاد می دهد تا بـه قول خودش 

خدایی  نکـرده جنـازه اش بـر زمیـن نمانـد:«اصـلا میت 

و غسـلش کـه تـرس نـدارد. ثـواب دارد. آدم کاری را کـه 

می توانـد، بایـد بـرای رضای خـدا انجام دهـد. الان هم 

به بانوان روسـتا غسـالی یـاد می دهم که چهـار روز دیگر 

کـه افتـادم و مُردم جنـازه ام به زمیـن نماند.»

عزتی که خدا به عزت خانم داده
او بـرای روسـتا بزرگـی می کنـد. در شـاهین قلعه 

هرکـس کارش بمانـد در خانـه او را می زنـد و همـه ایـن را 

پذیرفته انـد کـه بزرگ تر روستاسـت و کوچـک  و بزرگ برای 

او احرام زیادی قائل هسـتند. با تبسـمی بر چهره و تواضع 

می گویـد:«آخـر هـر بحـث و جدلـی، اهالـی می گوینـد:

«هرچـه حاج خانـم بگویـد.»

یـک شـاهین قلعه هسـت و یـک عزت خانم روضه خـوان که 

گـره از کار روسـتاییان بـاز می کنـد. اینجـا وقتـی اهالی به  

مشـکلی برمی خورنـد و  جوابـی نمی گیرند  دسـت به  دامن 

خانم روضه خوان می شـوند. از دعوای سر زمین و آب گرفته 

تـا اختلاف هـای شـخصی زیرنظـر ایـن مـادر شـهید حـل 

می شـود؛ اینجا هرکسی برای مشـکل و اختلاف به دیگری 
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دختر کاربلد خانه پدر و مدیر خانه شوهر

عزت  بانـو هیـچ وقت ورزشـکار نبوده اسـت، امـا تحرکاتش کـم از یک ورزشـکار حرفه ای 

نداشـته اسـت. رمـز سـلامتی و سرپـا بـودن ایـن روزهـای او هـم ریشـه در تمـام سـالیان 

عمـرش دارد. او از کودکـی سـبک زندگی ای مشـابه اکنونش داشـته و همـواره روی دور 

تـلاش و کار بـوده اسـت. خـوب به خاطـر دارد کـه در کودکـی چه سـختی هایی کشـیده 

اسـت؛«مـن نوجـوان که بـودم، سـحرگاه بیـدار می شـدم و مشـغول آمـاده کـردن خمیر 

نـان می شـدم. بعـد از آن پنجـاه کیلـو شـیرگاوها را می دوشـیدم و بعـد هـم بـا بقچه چای 

و غـذا راهـی زمین هـای کشـاورزی می شـدم تا کارهـا را انجـام دهم.»

میهـمان بـرای بانـو روضه خـوان احـرام خاصـی دارد. او در حالی کـه مشـغول پذیرایی 

از مـا هـم هسـت می گویـد:«اگـر بگویـم در زندگـی از مردهـا بیشـر زحمـت کشـیده و 

اذیـت شـده ام، اشـتباه نگفتـه ام. مـن هـم در خانه پـدرم خیلـی بـرای امـورات خانه کار 

کـردم و هـم در خانه شـوهرم. وقتـی رفتیـم سر خانه و زندگـی دیدم من بایـد همان روش 

خـودم را ادامه دهم.»

همیـن می شـود کـه عزت خانـم در طـول سـال های زندگـی بـا همـسرش، می شـود

 همـه کاره خانـه و زندگـی و امورات روی دسـت خودش می چرخـد و این هـا یعنی تحرک 

و سرزندگـی. اگـر در حیـاط وسـیع خانـه اش دوری بزنیـم متوجـه می شـویم کـه زندگی 

بـا همـه سـختی ها بـرای او زیباتـر از زندگـی شـهری پرتلاطـم ماسـت. اینجا بـوی گوجه 

و سـبزی و بادمجـان ارگانیـک بـه مشـام آدم می خـورد. عزت خانـم سـبد قـوت خـود را 

از ایـن باغچـه زیبـا و زمین هـای کشـاورزی اش پـر می کنـد و کمـر اهـل خریـد از بـازار 

اسـت. بـرای تهیـه گوشـت و روغن خانـه هـم از دایره روسـتا خارج نمی شـود و همـه چیز 

را از همیـن حوالـی تهیـه می کنـد.

اجری مانند شهادت
عزت خانـم کـه خـودش قـاری 

«مـن  قـرآن و مـداح هـم هسـت می گویـد:

وقـت خودم را بـا خواندن قـرآن و مداحی در 

مسـجد و خانه هـا می گذرانـم. وقتی این ها 

را آدم داشـته باشـد، روحیه بهری دارد و در 

مقابل ضربه های روزگار هم مقاوم تر است.»

بانـوی پرتـلاش روسـتای شـاهین قلعه از 

اینکـه خداونـد او را در دایـره شـهدا قـرار 

نـداده اسـت، گلایـه می کند و بـا سری بالا 

«من هم دوسـت داشـتم و دارم  می گویـد:

کـه بـه طریقـی شـهید شـوم. بـه نظـرم مـا 

نبایـد بـرای کسـانی کـه شـهید شـده اند 

ناراحـت باشـیم. آن هـا رفته انـد بـه جایی 

کـه به آن تعلق دارنـد و در آنجا حال خوبی 

دارنـد. من هم اگر شـهید می شـدم جایی 

در کنـار فرزنـدم و پـدرم بودم.»

درست اسـت که عزت خانم به آرزویش برای 

شـهادت نرسـید، اما او چنـان دوران حیات 

پرثمـری را سـپری می کنـد که فکـر می کنم 

کم از شـهادت ندارد، او تمـام زندگی خود را 

وقـف اهالی روسـتایی کرده اسـت کـه بعضا 

درگیـر کمبودهایی هسـتند. او مایه نشـاط 

بانوان روستاسـت و بـرای آن ها اردو و تفریح 

فراهـم می کنـد. همیـن چنـد وقـت پیش با 

بودجـه بسـیج، بانـوان روسـتا را بـه میامـی 

بـردم. زمان برگشـت این قـدر خوش حال 

بودنـد کـه نمی دانسـتند چطـور تشـکر 

کننـد. اگـر فرصـت فراهم شـود بـاز هم 

قدمـی برای آن هـا برمی دارم.

مـردم هم حرفـش را در هـر موضوعی 

می خرند و با او همراه می شوند. موقع 

گـردش در حیـاط صحبتـمان به دار 

و درختانـش می رسـد. می گویـد:

«قـرار اسـت آخـر سـالی بـا اهالی 

روسـتا ۱۰۰ درخـت در حاشـیه 

روسـتا بکاریم.»

دسـت رئیـس شـورای روسـتای 

ر خیـر هـم  شـاهین قلعه بـه کا

می رود و کافی است بفهمد جایی برای 

دخـر دم بختی مشـغول تهیه جهیزیه 

هسـتند یا پـدر و مادری را تـوان تأمین 

هزینـه نوزادشـان نیسـت، در چنیـن 

موقعیتـی او همـراه بانـوان روسـتا بـه 

یـاری ایـن خانواده هـا مـی رود تـا در 

حـد توانشـان کمـک کنند.


